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افزایش 8 برابری قیمت مسکن در دولت قبل

تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس
رضا اســماعیلی: امروز بســیاری از شــاعران را می شناســم که برای گذران زندگی به کتاب سازی رو آورده اند. بســیاری از ناشران هم 
به چاپ کتاب به چشــم یک تجارت نگاه می کنند. این امر در شــرایط فعلی چاپ و نشــر واقعیتی غیرقابل انکار اســت. چون ناشــر 
به دنبال چاپ کتابی اســت که برگشــت ســرمایه داشــته باشــد و در بازار کتاب از ســوی مخاطبان مورد اســتقبال قرار گیرد. البته در 
گذشته هم همین طور بوده است. در وانفسای هزینه های کمرشکن چاپ و نشر، بدیهی است ناشرانی که صرفاً به دنبال چاپ آثار 
فاخر ادبی و علمی باشــند معدود و انگشــت شمارند. از همین رو، به سمت  و سوی »آنچه شما خواسته اید« حرکت می کنند. البته 
نویسندگان و شاعران شاخص و نام آور کمتر تن به این کار می دهند. این گروه از مؤلفان به خاطر وجهه ای که در جامعه ادبی کشور 
دارند، برای چاپ کتاب های خود حاضر نیستند تن به هر شرایطی بدهند و چوب حراج بر اعتبار و حیثیت ادبی خود بزنند. دلیل 
هم ظاهراً چیزی جز فرزانگی و فرهیختگی نیســت، چنان که حافظ صریحاً گفته اســت: »تو اهل فضلی و دانش، همین 

گناهت بس«
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 عکس 
نوشت

مجسمه ســاز  »میکل آنــژ«  از  تصویــری  پژوهشــگر،  یــک 
چیره دســت ایتالیایی را در حاشیه یک کتاب تاریخی کشف 
کرده است. »جیمز هال« پژوهشگر و نویسنده کتاب »کارگاه 
هنرمند: یک تاریخچه فرهنگی« معتقد است طراحی کوچکی که در حاشیه 
یکی از نســخه های قــرن پانزدهمی کتــاب »کمد ی الهــی دانته« وجــود دارد، 
درحقیقــت »میکل آنژ« مجسمه ســاز نامــدار ایتالیایی را حیــن فعالیت به 

تصویر می کشد./ آرت نیوزپیپر

وقتی نیچه گریست/ اروین دی یالوم/ سپیده حبیب

دو  اینکــه  بــرای 
هــم  بــرای  نفــر 

هر  باشند،  خوب 
کدام بایــد ابتدا برای خود خوب باشــد. تا موقعی 
که متوجه تنهایی خود نشویم، از دیگری به عنوان 

سپری در مقابل تنهایی استفاده می کنیم.
امام علی علیه السلام می  فرماید:

با مردم آنچنان معاشــرت کنید که چون از دنیا رفتید بر شــما بگریند و اگر زنده ماندید به شما میل 
نمایند.

نهج البلاغه حکمت ۱۰

مسئولیت مبالغه آمیز
در  ســی.ال. دیوی  گراهــام  دکتــر 
عنوان»روانشناســی  بــا  یادداشــتی 
اختلال وسواســی-اجباری« نوشــت: 
»در دهه 1970، زمانی که روانشناسان 
بــه تازگــی تحقیقــات مفصلــی را در 
مــورد وســواس و اجبــار آغــاز کــرده 
بودنــد، تصمیــم گرفتند فــردی را که 
داشــت  وسواســی  شــدید  مشــکلات 
بررسی کنند، به طوری که آنها بتوانند 
رفتارهــای وارســی کــردن او را در یک 
و  اندازه گیــری  شــده  کنتــرل  محیــط 
ارزیابی کنند. در کمال تعجب، هنگامی که او در بیمارســتان 
بســتری شد، بیشــتر رفتارهای وارســی کردن او ناپدید شدند 
و او بــه راحتــی و بدون اضطراب شــروع بــه پرداختن زندگی 
عادی اش کرد.« چرا چنین اتفاق غیرمترقبه ای رخ داد؟! در 
ابتدا، برای پاســخ به این ســؤال باید این اختلال را تعریف و 
واکاوی کــرد. اختــلال وسواســی-اجباری یک اختــلال روانی 
اســت که در آن افراد افکار، احساسات، تصاویر یا احساسات 
ناخواســته و مکرر )وســواس( را تجربه می کنند و در پاسخ به 
آنها، بــه رفتارها یا اعمال ذهنی )اجبــار( می پردازند. به طور 
خلاصه »وســواس« فکری مکرر، ناخواســته و ناراحت کننده 
اســت که اغلب فرد کنترلی روی آن نــدارد. در این خصوص 

تحقیقات نشان داده که افکار وسواسی حتی سراغ آنهایی که 
به این اختلال مبتلا نیستند نیز می آید. دکتر آلیس بویس در 
خصوص تفاوت فردی که دچار این اختلال شــده با کسی که 
تنها افکار وسواســی دارد، می نویسد: »تفاوت اصلی در افراد 
مبتلا به اختلال وسواســی-اجباری در محتوا یا موضوع افکار 
مزاحم شان نیست، بلکه میزان نگرانی شان در مورد داشتن 
افکار مزاحم اســت. افراد مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری 
داشــتن افــکار مزاحم را خطرنــاک یا غیراخلاقــی می دانند. 
آنها نگرانند که داشــتن فکر مزاحم منجــر به عمل کردن بر 
اســاس همان فکر شود یا اینکه فقط با داشتن این فکر خطر 
دیگری به وجود آید. بنابراین آنها داشتن یک فکر را با انجام 
عمل ترســناک برابــر می دانند. ایــن انحــراف فکری»ادغام 
فکری-عملی« نامیده می شــود...از ایــن رو هر چه فرد مبتلا 
بــه اختــلال وسواســی-اجباری بیشــتر نگــران افــکار مزاحم 
خــود باشــد، نفوذهــای فکــری بیشــتری را تجربــه می کند.« 
همچنین »اجبار« عبارت اســت از یک رفتار فیزیکی یا عمل 
ذهنی تکراری که فرد مجبور اســت انجام دهد تا از اضطراب 
ناشــی از افکار وسواسی بکاهد و از وقوع مخاطرات احتمالی 
جلوگیــری کنــد. اجبارهــای فیزیکــی قابــل رؤیــت هســتند و 
شــامل رفتارهای تکراری مانند شستن دست ها، چک کردن 
قفل و احتکار اشــیا اســت. اما اجبارهــای فکری-مانند تکرار 
کلمــات، اعداد، یا تکرار مداوم یک عبــارت خاص- پنهانی، 
پیچیده تر و حتی دردسرســازتر هســتند. لیلی بیلی نویسنده 
و روزنامه نگار انگلیســی که ســال ها از ایــن اختلال رنج برده، 
می گویــد: »اغلــب به نظرم می رســد کــه تأخیــر در دریافت 
تشــخیص این اختلال یا دسترســی به حمایتی برای درمان، 
بیشــتر در جایی اســت که بیمار بــه جای اجبارهــای فیزیکی 
آشــکار، اجبارهــای ذهنــی را تجربه می کنــد... در تجربه من، 
بزرگتریــن »مزیــت« انجــام اجبــار در ذهن شــما این اســت 
که هیچ کــس متوجه نمی شــود. بزرگتریــن »نقطه ضعف« 
انجــام اجبــار در ذهن شــما این اســت که هیچ کــس متوجه 
نمی شــود.« با این تفاصیل آنچه در این فرایند رخ می دهد، 
ریشــه در اضطرابــی دارد کــه از همــان اوان زندگــی به وجود 
آمــده، با باورهای اجتماعی و فردی شــکل و قوام گرفته و به 
ســبب اینکه به کرات ســرکوب شــده، بدل به فکــری مزاحم 
گردیــده. بنابراین یکــی از آن عواملی کــه می تواند اضطراب 
را بیشــتر کند تــا بــه رفتارهای وسواســی- اجبــاری بینجامد، 
داشتن مســئولیت است. مسئولیتی که بسیاری از انسان ها از 
داشــتنش در هراســند و با گذر عمر نیز افزایش پیدا می کند؛ 
بــا این حــال ایــن افزایش بــرای افــراد مبتــلا به ایــن اختلال 
غیرمعمول است، چرا که تصور می کنند پیامد ناخوشایندی 
خواهد داشت. در نتیجه در پاسخ به آن سؤال می توان گفت، 
بستری شدن آن فرد در بیمارستان منجر به انتقال مسئولیت 
به کارکنان بیمارســتان شده بود و همین امر موجب شد تا او 
آرام شــود. به همین دلیــل دکتر دیوی در ادامه یادداشــتش 
می نویســد: »افــراد مبتــلا بــه اختــلال وسواســی-اجباری نه 
تنها نســبت به عــدم وقوع اتفاقات بد احســاس مســئولیت 
می کنند، بلکه احســاس مسئولیت بسیار شــدیدی نیز دارند 
که در صورت انجام نشدن تشریفات اجباری، احساس گناه و 
شرمی را برمی انگیزد که ممکن است اتفاقات بدی رخ دهد. 
مسئولیت مبالغه آمیز یکی از مهم ترین ویژگی های شناختی 

بنیادی اختلال وسواسی-اجباری است.«

 »راه خروج« )Way Out(، انیمیشنی کوتاه، مفهومی، 
انتقادی و تأثیرگذار است که به خوبی توانسته بخشی از 
آنچه را که فضای مجازی و اخبار و وقایع آن با انســان 
امــروزی و زندگــی او رقــم می زند، در قالبی اســتعاری 
ترسیم کند. در این انیمیشن به طور نمادین انسان ها 
دارای سرها و مغزهایی کوچک هستند و به این طریق 
گوشــه چشــمی کنایی دارد به توده جامعــه که به طور 
معمــول تعقل و ژرف اندیشــی کمتری در اســتفاده از 
فضــای مجازی و مواجهــه با اخبار دریافتــی دارند. در 
انیمیشــن راه خروج، مــا آدم هایــی را می بینیم که در 
کنار هم جمع شــده یا  نشسته اند، اما همگی غرق در 
گوشی هایشــان هســتند و جریان انرژی گویی  تنها در چشــم ها و دست ها برقرار 
است.  به مرور بی تحرکی و جریان اخبار و وقایع باعث تورم بدن ها می  شود و در 
نهایت فضای مجازی تمام فضاهای واقعی را می  بلعد و انسان ها را به برده ها 
و زندانیانی برای خود بدل می کند. در این انیمیشن آنچه از تعاملات و مراودات 
انسانی حتی در محیط خانه وجود دارد هم بلعیده می  شود و گویی همه یکسان 
و یک شــکل در ســلول هایی شــبیه هم محبــوس می شــویم و در یک وضعیت 
اســتعاری شــاهد آن هستیم که فضای مجازی و اخبار و وقایع آن شبیه پاندمی 

و طاعونی، کل فضاها و محیط ها را تسخیر می کند و همه به آن مبتلا می شوند.
از این پس گوشی ها و فضای مجازی به همه چیز هویت و معنا می دهند و کنترل 
انسان ها را در دست می گیرند. دقیقاً و در وضعیتی مشابه می توان گفت اخبار و 

شایعات نیز چنین تأثیری بر کنترل و تصاحب انسان ها دارند.
راه خــروج، به زبانی اســتعاری انــگار دارد دنیای امروزی را به تصویر می  کشــد. 
بستری که شرایط را به گونه ای هدایت کرده که هریک از ما به انسان هایی بدل 
شــده ایم که کنشــگری، مطالبه گری، هواداری و حتی ابــراز محبت مان مجازی 

است و به تدریج قابلیت های واقعی و اجتماعی این کنش ها و واکنش ها دارد 
در مــا فروکــش می  کند. از ســویی این فضا در جایگاه یک رســانه ســرد، اخبار و 
اطلاعات  از پیش آماده شــده و تحلیل شــده را در اختیار ما می  گذارد و به مرور 
مــا را دچــار انفعال تفکر و اندیشــه می  کند؛ کاری که رســانه ای گــرم مثل کتاب 
هیــچ وقت با ما نخواهد کرد. بر اینها باید امراض و عوارض جســمانی و روانی 
را نیز افزود که اســتفاده افراطی از این فضا برای ما به ارمغان خواهد آورد؛ اما 
پرســش آن است که آیا به راستی انســان هایی با مغز های کوچک شده، اسیر و 
محبوس، می توانند راه خروجی برای خود از اسارت بیابند؟ واقعیت این است 
کــه ما فراموش کرده ایم این فضای مجازی و تکنولوژی باید ابزاری در اختیار و 
خدمــت ما برای زندگی بهتر باشــد، نه ما در خدمت آن؛ حــال آنکه در دنیای 
واقعی ما اســیر و متأثر این ســاخته دست بشر شــده ایم و روز به روز از همدیگر 
دورتر و دورتر می شــویم و از نزدیک شــدن به آن آســیب بیشتر می  بینیم. این 
انیمیشــن می خواهد به ما بگوید باید هــر چه زودتر به دنبــال راه خروج از این 

وضعیت باشیم.

به  بهانه زادروز هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده نام آشنای کودک و نوجوان

وقتی حال فکر خوب است

عاشقی خواهی که تا پایان بری
پس بباید ساخت با هر ناپسند
زشت باید دید و انگارید خوب

زهر باید خورد و پندارید قند
رابعه بلخی

 
برخاســته از خطه خراسان اســت؛ خراسان بزرگ. 
همــان خاکی کــه بلخ و بخارا و هرات و ســمرقند و 
فــاراب و خجنــد و مرو و نیشــابور و بیهق و جوین و 
زوزن و بدخشــان و غزنی و بســیار شــهرهای دیگر، 
روزگارانــی، قــرون و اعصاری، ولایتی بودند از تیولات ســرزمین خراســان 
کــه رونق شــان شــهره آفــاق بــود و افــواه. و »رابعــه بلخی«، اهــل همین 
کهن سرزمین بود،  زاده بلخ. پدرش کعب قُزداری بود، حاکم همان دیار 
بلخ، از اعراب کوچیده به خراســان که فرزند را فنون اســب رانی و رســوم 
جنگاوری آموخته بود. اما دخترش لطیف طبع بود و حتی او را نخســتین 
شاعر پارسی گوی نوشته اند - والعهدة علی الراوی - کسی که سدیدالدین 
محمد عوفی در لباب الباب درباره اش نوشته که »اگرچه زن بود«، اما »به 
فضل بر مردان جهان بخندیدی، فارِس هر دو میدان و والی هر دو بیان، 
بر نظم تازی قادر و در شــعر پارســی به غایت ماهر و با غایت ذکاء خاطر 
و حدّت طبع« و همچنین رضاقلی خان هدایت در مجمع الفُصحاء، او را 
در »حسن جمال و فضل و کمال و معرفت و حال، وحیده روزگار و فریده 
هــر ادوار« توصیــف کــرده که »معاصر آل ســامان و رودکی بوده و اشــعار 
نیکــو می فرمــوده« و حتی با رودکی هم ملاقات داشــته اما گویا در حیات 

او یعنی پیش از ســال 
وفــات  قمــری   ٣٢9
یافته اســت، چنان که 
عطــار  فریدالدیــن 
خــلال  در  نیشــابوری 
آن حــدود چهارصــد 
بیتی کــه در الهی نامه 
در وصفــش ســروده، 
بــا  دیــدارش  بــه  نیــز 
ابوالشــعراء و مهــارت 
ش  یــی ا ما ز ق آ و ذ
اشاره کرده که: »بسی 
روز  آن  گفــت  اشــعار 
اُســتاد/ کــه آن دختــر 
مجاباتش فرستاد// ز 

لطف طبع آن دلداده دمساز/ تعجب ماند آنجا رودکی باز«.
غلامی ســت  بــه  عشــقش  حکایــت  رابعــه  شــهرت  اســباب  از  یکــی 
بَکتاش نــام کــه عطــار آن را با حالی شــورانگیز به نظم کشــیده اســت اما 
برخــی آن را عشــقی مجازی دانســته اند چنان کــه عبدالرحمن جامی در 
نفحات الانس مــن حضرات القدس نقلی از ابوســعید ابوالخیر آورده که 
»ســخنی کــه او گفته  اســت نه چنان اســت که کســی را در مخلــوق افتاده 

باشد.«
به  هر روی رابعه را اگر نتوان از شــعرای طراز دانســت اما به حتم باید 
اشــعار دل انگیــزش را خوانــد کــه ۵۵ بیــت هم بیشــتر نیســتند؛ 7 غزل، 

۴دوبیتی و ٢ بیت مفرد.
ســروده هایی واجــد ویژگی هایی مختص خــودش؛ ازجمله آن طور که 
در مدخل رابعه در جلد ٢۴ دایرةالمعارف بزرگ اســلامی آمده، »شــعر 
رابعــه از نظــر مختصــات آوایی بســیار مهم اســت. از آن جمله، تشــدید 
مخفّف که شــمس قیس رازی در المعجم آن را »زیادت قبیح« خوانده 
اســت و »اماله« که هر دو از ویژگی های ســبک خراســانی اند« و همچنین 
ع شــعر ســروده  »رابعــه را نخســتین کســی دانســته اند کــه در قالب مُلَمَّ
اســت«. پس باید او را که اکنون مزارش در نزدیکی مسجد جامع تاریخی 
خواجه ابونصر پارســا در پارک مرکزی شــهر بلخ اســت، از نو شــناخت و 
بزرگداشــت او که امروز چهارشــنبه، 1۶ شهریور، ساعت 1۶، در کتابخانه و 

موزه ملی ملک برپا می شود را فرصتی  مغتنم شمرد.
 *مصراعی سروده عطار نیشابوری در وصف رابعه بلخی

نیما شاه میری
نــــگاره

اولین دوستی که در دبستان داشتم وقتی فهمید کتاب 
می خوانــم از یک کتابی رونمایی کرد که جلد نداشــت 
و از آن داســتان ها تنها چیزی که یادم اســت یک آقایی 
بود که ماجرایی با کمربندش داشت. البته می دانستیم 
نویســنده کتاب کیست. این نخستین خاطره من است 
از خواندن کتاب هوشــنگ مرادی کرمانــی که امروز که 
روزی از روزهای شــهریور اســت تولدش است و آنچه از 
او بیشــتر در ذهن مان داریم قصه های مجید اســت که 

کیومرث پوراحمد سریالش کرده است.
چیــزی کــه در ایــن داســتان ها هســت صمیمیــت 
آن هاســت کــه آدم را با خودش همــراه می کند. یعنی 
فکر می کنید از این ساده تر نمی توان قصه ای را روایت کرد ولی وقتی پا به داخل 
قصه می گذارید می بینید همچین ساده هم نیستند. نه نحوه روایت ساده است 
و نــه اتفاقی کــه در قصه ها رخ می دهد اما چیزی که مهم اســت تصویر در این 
داســتان ها جریان دارد. تصویر و اتفاق. این  دو مقوله ای جدی هســتند که شما 
می توانیــد از آنها اســتفاده کنید و پا به ســینما بگذاریــد. همین تصویرهایی که 
برای ســینما وضــوح دارد و اتفاق هایی کــه آدم را همراه با خودشــان می کنند. 
اتفاق هایی معمولی، ســاده که همذات پنــداری مخاطب را برمی انگیزند. این 

یعنی موفقیت.
همیــن اتفاق به گمان من در داســتان های احمد محمود هم رخ می دهد. 
محمود اما اقبال نداشــت تا قصه هایش فیلم شــوند. وقتی داســتان هایش را 
می خوانم فکر می کنم به سینما رفته ام و یک فیلم پر از جذابیت و پر از جزئیات 
می بینم و دریغ می خورم که چطور یک داستان نویس این  اندازه خوب است و 
هنوز تبدیل به سینما نشده است. همین سادگی در تصویرپردازی و همچنین 
اتفاق است که غلامحسین ساعدی را هم متمایز می کند و داریوش مهرجویی 
از روی دســت او اقتبــاس می کنــد و فیلــم درخشــان »گاو« و »دایــره مینــا« را 
می سازد یا ناصر تقوایی به سراغ »آرامش در حضور دیگران« ساعدی می رود از 

مجموعه »واهمه های بی نام و نشان«.
همیــن  او  انــگار  اســت.  عجیبــی  آدم  دوره ای  یــک  در  هــم  مهرجویــی 
تصویرپردازی ها را در ادبیات می بیند و به سراغ اتفاق های آنها می رود و دست 

بــه خلق می زند. نمونــه اش همان بالایی ها که گفتم و »مهمــان مامان« که از 
روی دست هوشنگ مرادی کرمانی برداشته است.

ســینما یعنی همیــن قصه هایی کــه ایــن داســتان نویس ها به مــا داده اند. 
فیلم هایی به یاد ماندنی که قصه شان حال فکر آدم را خوب می کند. این است 
که داستان های »خمره«، »چکمه«، »تنور«، »مربای شیرین« و... از روی دست 
او برای سینما تنظیم می شود و فیلم هایی می شوند بااهمیت در سینمای ایران.
اصلًا نمی شــود او ســینمایی فکر نکند و این داستان ها را بنویسد. او ذهنش 
ســینمایی است. تصویرپرداز اســت و اتفاق محور و همین ها را با کلماتی که در 
اختیار دارد به ما نشــان می دهد. اصلًا قصه های او نشــان  دادنی اســت. همین 
نشــان دادن کار هر کســی نیســت. همین چند روز قبل یک رمان می خواندم از 
یک نویسنده ایرانی که هنوز هم به این فکر می کنم که چرا این کتاب را خواندم؟ 
البته تنها حســنش این بود که دیگر از این نویســنده کتــاب نمی خوانم. چطور 
می شود آدم تصویرسازی و اتفاق محوری را فراموش کند و دست به کار داستان  
نوشتن ببرد؟ چطور نویسنده در فضای سانتی مانتال ذهنی اش غرق می شود و 
همان را با خام دستی به تو عرضه می کند؟ این اتفاق  زمانی رخ می دهد که شما 
به تصویرها توجه نمی کنید. به سینما توجه ندارید. اتفاق را نمی شناسید و فکر 
می کنید خاطره گفتن می تواند شما را نویسنده کند. البته که نویسنده می کند. 
حکمی صادر نمی کنم اما می گویم خوب است داستان این طوری باشد. اصلًا 
شــما هر کتابی که حال تان را خوب می کند بخوانید. داســتان چیزی جز ایجاد 
کردن لذت و تفریح برای خواننده نیســت. کاری که بی شــک هوشــنگ مرادی 

کرمانی آن را خوب بلد است.

شـانزدهمــــین  برگـــــزاری 
خانـــــه  عمومــی  مجمـــع 
و  حـــــرف  بـــــا  سینــــما 
حدیث هــای زیادی همراه 
در  خدشــه  و  شــبهه  شــد. 
صحت انتخابات نخستین 
بار در همان روز انتخابات 
از  بعـــضــــی  ســــــوی  از 
حاضرین این مجمع بیان 
شــد. با ایــن حــال مجمع 
تصمیــم گرفــت برگزاری 
خــود را به نشســت بعدی 

موکول نکند و انتخابات را برگزار کند.
برخی ســینماگران و رســانه ها در چنــد روز اخیر 
بیــان و  را  ایــن مجمــع  از تخلفــات  ســیاهه ای 
منتشــر کردند تا شــاید زمینــه ابطــال انتخابات 
شــانزدهم خانه سینما توســط مراجع رسمی و 
قانونی فراهم شود. نگارنده قصد ندارد یک بار 
دیگر خواننده محترم را به این فهرســت ارجاع 
دهــد، بلکــه به دنبال آن اســت بــه چرایی پدید 
آمــدن این وضعیت در خانه ســینما اشــاره کند 
تا مشــخص شــود منشــأ اصلی اینگونــه حرف و 

حدیث ها از کجاست.
خانــه ســینما امــروز در یــک موقعیــت پیچیده، 
مبهم و بلاتکلیف قرار دارد که متأسفانه اکثریت 
اهالی این خانــه از آن بی اطلاع اند و اندک افراد 
مطلــع، همانانی هســتند که در شــکل گیری این 
وضعیت نقــش اصلی را برعهده داشــته اند. در 
ســال 98 برخــی اعضــای ایــن گروه بــا همراهی 
بــا هــدف فاصله گــذاری  سیاســی کاران دولتــی 
بیــن وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی و صنوف 
ســینمایی و نیــز بــه اســم قانونی کــردن اصناف 
ســینمایی بــا ارائه پیشــنهادی عجولانــه و بدون 
توجه بــه ماهیت کاری هنرمنــدان و تفاوت های 
آشــکار آن با فعالیت شغلی کارگران و مهم تر با 
سایر قوانین جاری کشور، مصوبه ای با این بند که 
»اشــخاص حقیقی پدید آورندگان آثار فرهنگی 
رســانه  و  فرهنــگ  بخــش  شــاغلان  و  هنــری  و 
می توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری 
در رسته تخصصی درخواســت خود را به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند« در هیأت 
وزیــران تصویب و ریل گذاری غلطی که منجر به 
وضعیــت کنونی شــد را عمــلًا عملیاتــی کردند. 
ریل گــذاری کــه اهالــی خانــه ســینما را بیــن دو 
وزارتخانه کار و فرهنگ ســرگردان ساخته است. 
بر طبق اساســنامه خانه سینما، این خانه تحت 
نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در 
حالی که صنوف سینمایی به عنوان بالاترین رکن 
خانه ســینما تحت نظــارت وزارت تعــاون، کار و 

رفاه اجتماعی فعالیت دارند.
با این حال این ســؤال مطرح می شود چرا افرادی 
که چنیــن برنامه ای را برای خانه ســینما طراحی 
کردنــد، خــودِ خانــه ســینما را زیــر چتــر حمایتی 
وزارت کار نبردنــد؟ بــه چند دلیل: نخســت آنکه 
در ایــن صــورت امــکان فعالیت هــای فرهنگی و 
هنری از خانه ســینما گرفته می شد، چرا که طبق 
مصوبــه شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی، صدور 
مجوز تأسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری 

بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

دوم اینکــه طبق قانــون وزارت کار، انجمن های 
کارگــری و کارفرمایــی به دلیــل تعــارض منافــع 
اساســاً مجاز به راه انــدازی کانون های تجمیعی 
متشــکل صنوف کارگری و کارفرمایی درکنار هم 
نیســتند بنابراین در این وضعیت امکان حضور 
تهیه کنندگان سینما به عنوان صنف کارفرمایان 
در کنــار ســایر صنــوف به عنوان صنــوف کارگری 
میسر نبود. پذیرش خانه سینما در چتر حمایتی 
تهیه کننــدگان  خــروج  معنــی  بــه  کار  وزارت 
به عنــوان مهم تریــن صنــف ســینمایی از خانــه 

سینما بود!
ســوم آنکــه کمــک مالــی ســازمان ســینمایی، 
صنــدوق اعتبــاری هنــر و معافیــت مالیاتــی به 
صنــف کارگری خانــه ســینما امکان پذیــر نبود، 
ایــن درحالی اســت که اصلی تریــن حامی مالی 
خانه سینما در ٣0سال گذشته وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی بوده است. و چهارم اینکه اصولًا 
گــروه معــدودی از ســینماگران صاحب نفوذ که 
سالهاست خانه ســینما را به یک حزب سیاسی 
تقلیــل داده انــد از این بلاتکلیفی برای رســیدن 
بــه مقاصــد و منویات سیاســی و اقتصادی خود 
بهــره می برنــد. بــرای برون رفت از این مشــکل 
اساســی و البته قانونی به نظر می رســد فعلًا دو 
راه پیــش روی اهالــی خانه ســینما قــرار دارد؛ یا 
اینکه خانه ســینما از این پس تحت نظر وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه فعالیت دهد 
کــه با توجــه به توضیحــات پیش گفتــه و البته با 
عنایــت بــه اینکــه دیــوان عدالــت اداری در دی 
مــاه 1400 مصوبــه هیــأت وزیــران را نیــز ابطال 
کرده! بعید اســت اهالی خانه ســینما این مسیر 
غیرمنطقی را دنبال کنند، یا اینکه فعالیت آتی 
خــود را براســاس اساســنامه موجــود پیگیــری و 
تنظیم کننــد. طبیعتاً برای عملیاتی شــدن این 
مسیر، نخستین کار و البته مهم ترین کار محقق 
شــدن تبصره ماده یک این اساســنامه است. در 
این تبصره آمده است: »تشکل های عضو خانه 
ســینما موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این 
اساســنامه، درخواســت و متن اساسنامه خود را 
جهت طــی مراحل قانونی بــه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، 
در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما 
به حــال تعلیــق در می آیــد« شــگفت آور اینکه 
از ســال 9٢ تاکنــون این تبصــره نه تنها از ســوی 
هیأت مدیره های خانه سینما پیگیری و اجرایی 
نشده اســت که متأسفانه خارج از قانون اساسی 
ایــن خانــه یعنی مفاد اساســنامه خانه ســینما، 
صنوف ســینمایی کارگری شناســه دار وزارت کار 
را به عنوان مجمع عمومی به رســمیت شناخته 
اســت! و خنــده آور اینکــه صنوفــی کــه بــر طبق 
اساســنامه موجود خانه ســینما، مراحل قانونی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی را طــی کــرده 
و مجــوز فعالیــت اخــذ کرده انــد، مجــوز حضور 
در مجمــع عمومــی خانــه ســینما را در دو دوره 
برگــزاری انتخابات اخیــر خانه ســینما دریافت 
نکرده انــد! بــا ایــن توضیــح بــه نظر می رســد 5 
هــزار عضو خانه ســینما کــه متضــرر اصلی این 
وضعیت بلاتکلیف و مبهم خانه سینما هستند 
باید نقش جدی تر و فعال تری را در ساماندهی 

و قانونمند کردن خانه خود ایفا کنند.

بخشی از صحبت های این شاعر در گفت وگو با ایسنا

درباره »رابعه بلخی«، نخستین بانوی پارسی سرا
به لطفِ طبعِ او مردم نبودی*

چند نکته درباره انیمیشن »راه خروج«
وقتی پاندمی فضای مجازی همه جا را تسخیر می  کندخانه سینما سرگردان بین دو وزارتخانه!
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